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حميداکبرپور
سارشدزبانوادبفارسی

کارشنا
یبابل

ودبيردبيرستانها

جایگاهتعاملوسیاستورزیدررزمنامهی
حماسیرستمواسفندیارچگونهاست؟
اینداستان نگارنده،بههمینمنظورچندبارکلِّ
راازشاهنامهیفردوسی)نسخه ی شماره ی 4-3 از 
مجموعه ی سه جلدی(بهتصحیحژولمُلازنظر
گذراندهاست.نتایجبهدستآمدهازاینتحقیق
بیانگرایننکتهاستکهدریکیازمشهورترین
منظومههایحماسیشاهنامه)داستانرستمو
اسفندیار(،مسئلهیتعاملورایزنیمیانقهرمانان
ضرورتیسیاسی،اجتماعیونظامیتلقیشده
وگسترشیافتهاست.تعاملوگفتوگویکی
ازمهمترینشاخصههایتمدّنورشدیافتگی
یکجامعهاست.رستم،نمایندهیخردپروردهی
قومایرانیاستوازچنینخردمندی،جزعمل
خردورزانهسزاوارنیست.

گفتوگو،تعامل،رستمواسفندیار،ضرورت،خردورزی.

به یاران چنین گفت کز رای شاه            بپیچیدم و دور گشتم ز راه
مرا گفته بدُ کار رستم بسیچ                 ز بند و ز خواری میاسای  هیچ
نکردم نرفتم به راه پدر                       که آن شیردل مرد پرخاش خر

بسی رنج دارد به جای سران                 جهان راست کرد او به گرز گران
همه شهر ایران بدو زنده اند                     اگر شهریارند اگر بنده اند

)ابیات2611-2607ازنسخهیشمارهی3و4شاهنامه/بهتصحیحژولمُل(

مأموریتّ اسفندیار به وسیله ی گشتاسب تعیین شده است. او چه نزد پدر و چه در 
حضور مادر بزرگی های رستم را پاس می دارد و می گوید اگر رستم به فرمان من بیاید 

هرگز از من سخن سرد و ناگوار نمی شنود.
چو رستم بیاید به فرمانِ من        ز من نشنود سرد، هرگز سخن )همان،2578(

این درنگ او در کنار رود هیرمند، پیش از هر اقدامی او را به یک شاهزاده ی فرهیخته 
و آشنا به سیاست ورزی بدََل می کند؛ هرچند پدرش گشتاسب دکترین قهر و تهدید 
دارد.اسفندیار که مأمور به انجام رساندن فرمان پدر است، لشکر خود را به سوی زابل 
می آورد. در کنار رود هیرمند متوقف می شود و سراپرده می زند. دستور می دهد بزرگان 
لشکر به نزد او بیایند. به یاران خود می گوید من از فرمان شاه سرپیچی کردم و از راه 
دور شدم. در عین حال مأموریتّم رستم است. اما رستم بزرگ است و شأن والایی دارد...
این نگاه خوب انسانی موجب می شود که او نخستین گام را برای گفت وگو با رستم 
بردارد. نماینده ای که برای ابلاغ پیام برمی گزیند ویژگی های منحصر به فردی دارد. به 
جهت ظاهر و چهره جنگ جو، شکوهمند و آراسته است. به جهت باطن ، تیزهوش 
)تیز ویر(، دانا، خوش حافظه )درّاک( و سخن گوست و همه ی این ها برای آن است که 
رستم نتواند او را فریب بدهد. پیام قرار است شفاهی ابلاغ شود.امّا پیام چیست؟ به 

راحتی خودت را تسلیم کن تا مجبور نشوم به خشونت متوسّل گردم.
پیک اسفندیار، بهمن، به زابل می آید. خانواده ی رستم به خوبی از او استقبال می کنند تا 
جایی که زال، خود به پیش باز او می آید. بهمن، پیش از دیدار نزدیک با رستم، زور و 
هوشمندی او را با غلتاندن سنگی از کوه در محلّ شکار او می آزماید و به این ترتیب 
در می یابد که رستم سنگ کوچکی نیست که اسنفدیار بتواند او را با تیپایی از سر راه 

خود بردارد. )همان، 2724(.
بهمن سلام اسفندیار و لشکرش را به رستم می رساند. رستم نیز او را به بزم دعوت 
می نماید و از او پذیرایی می کند.رستم در این پیام از اسفندیار به نیکی یاد می کند. او را 
شیردل، مهتر و نامدار می خواند و به خردورزی دعوت می کند. خود را مؤمن می داند 
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و دوست دارد که اسفندیار را رو در رو ببیند. سپس از خدماتش 
می گوید. آن گاه خود را بی گناه می شمارد و به راحتی در می یابد 

که این ادّعا بهانه ای بیش نیست و نصیحتش می کند:
مگو آن چه هرگز نگفته ست کس  

 ز مردی مکن باد را در قفس   )همان،2803(

رستم پیکی به زابل می فرستد و از پدرش می خواهد ایوان های 
قصر را هرچه مجلّل تر بیاراید. و منتظر مهمان باشد، مهمانی که 

پرکینه و جنگ خواه است.
رستم، که حجم خطر و فتنه را دریافته است، شروع به تدبیر 
می کند. در آغاز عکس العملی تلافی جویانه ندارد. او سعی می کند 
چون  جوانی  ستیزه جویانه ی  و  سرکش  روحیهّ ی  مهربانی،  با 
اسفندیار را تعدیل کند و به مسالمت بکشاند. او چون حریفان 

خود، اسفندیار و بهمن شتاب زده نیست.
دیدار نخست میان رستم و اسفندیار

در این دیدار، رستم به اسفندیار درود می دهد و می گوید من از 
خداوند خواسته ام تا مرا راهنمایی کند.

پس از آفرین گفت کز یک خدای   
همی خواستم تا بود رهنمای  )همان،2867(

سپس اسفندیار را به نشست و گفت وگو دعوت می کند و به او 
اطمینان می دهد که در درستی سخن من، خداوند گواه است و 
خرد راهنمای من است. رستم دعوت خود را رسمی می کند. 
اسفندیار در مقابل، بهانه ی نگاه داشت فرمان پدر را دارد. به این 
معنی که نه سر جنگ دارد و نه رأی درنگ و به سخنی دیگر به 
سختی از نمک گیر شدن می هراسد. اسفندیار نیز به نوبه ی خود 
به رستم پیش نهاد می دهد که بیا و مردانگی کن و پایت را در بند 

بگذار. در ضمن او را با وعده هایی تطمیع می کند.
رستم در پاسخ می گوید من از خداوند خواسته بودم که با این 
دیدار دلم را شاد کنم. ولی ترس من این است که دیو میان من و 

تو راه پیدا کند. اسفندیار نشستِ با او را می پذیرد.
تو را آرزو گر چنین آمده است    

یک امروز با می بساییم دست  )همان،2925(
رستم به خانه برمی گردد. لباس مهمانی می پوشد و منتظر می ماند. 
از آن سوی اسفندیار از گفته اش پشیمان می گردد و می گوید ما کار 
سخت را آسان گرفتیم. بنابراین من نه به ایوان رستم می روم و 

نه او را دعوت می کنم.
دیدار دوم

عصر همان روز دیدار دوم اتفاق می افتد. رستم برای گله گذاری 
می رود. این در حالی است که او »گرز گاو پیکر« را در دست 
پیش باز رستم  به  به نظر می آید.اسفندیار  بسیار عصبانی  دارد و 

می آید. در این دیدار نیز رستم آغازگر سخن است.

بدو گفت رستم که ای پهلوان      نوآیین و نو شاخ و فرّخ جوان
خُرامی نیرزید مهمان تو             چنین بود تا بود پیمان تو؟!

)همان،2979-80(

سخن رستم تند و طعنه آمیز می شود. او هنرهایش را به یاد اسفندیار 
می آورد و به او گوشزد می کند و می گوید دوست داشتم با تو 
رابطه ی دوستانه داشته باشم.اسفندیار رستم را دعوت به آرامش 
می کند و از او می خواهد تا در مجلسش شرکت نماید. با این 

وجود جهت تحقیر رستم، او را به دست چپ خود می نشاند.
جهان دیده گفت این نه جای من است   

به جایی نشینم که رای من است  )همان،3008(
است  پدری  انگار  توسّل می جوید.  بیان  نوع  نرم ترین  به  رستم 
که دارد با دل سوزی زشت و زیبایی های زندگی را به فرزندش 
می آموزد و نگران تباهی اوست. این نشانه ی شعور و بزرگی بشری 

تعاملوگفتوگویکیازمهمترینشاخصههای
تمدّنورشدیافتگییکجامعهاست

ادبیاّتاسفندیارتند،گستاخانهوتوهینآمیز
است.درمقابلادبیاّتیراکهرستمبهکارمیبندد

خردمندانه،نرمواحترامآمیزاست
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اوست که نگران سرنوشت حریف احتمالی خود در جنگ باشد.اما 
جواب اسفندیار سخت تلخ، گزنده، جاهلانه و بدبینانه است.

که پیر فریبنده کانا بود  
 اگر چند پیروز و دانا بود )همان،3244(

به هر ترتیب اسفندیار دعوت رستم را نمی پذیرد، چون می پندارد 
رستم قصد فریب و به تسلیم کشاندنش را دارد.

تو چندین همی بر من افسون کنی 
 که تا چنبر از یال بیرون کنی  )همان،3245(

این بار لحن رستم سخت و تلافی جویانه می شود.
تو را بر تگ رخش مهمان کنم  

سرت را به گوپال درمان کنم )همان،3260(
حال که مهمانی مرا نمی پذیری تو را مهمان سُم های اسبم می کنم 
با همین  بیماری غرورت را درمان می سازم. دیدار دوم  این  و 

ادبیات خشن، پرخاشجویانه و جنگ طلبانه پایان می یابد.
دیدار سوم یا پرده ی نهایی نمایش

رجزهای رستم در این دیدار نصیحت گونه است و نمی خواهد 
بی گدار به آب بزند. نه تنها برای خود، که بنا بر یزدان شناسی اش 
)پرهیزگاری( و نیز عاطفه ی پدرانه ای که نسبت به اسفندیار دارد، از 
این زمان به بعد دیگر نشستی میان او و اسفندیار رخ نمی دهد. اگر 

گفت وگویی است بر پشت اسب هاست، در هیئتی کاملًا نظامی.
مقابل  در  است.  توهین آمیز  و  گستاخانه  تند،  اسفندیار  ادبیاّت 
ادبیاّتی را که رستم به کار می بندد خردمندانه، نرم و احترام آمیز 
است. رستم گاه در لباس یک مرشدِ پرهیزگار می خواهد با نرمیِ 

درشتی به هم در، شاگرد چموش خود را سر به راه کند.
رستم اگر مجبور به جنگ شود برای حفظ آزادی خویش است. 
او، برای حفظ همین آزادی، حاضر شده است آبرومندانه و در 
کمال عزّت با اسفندیار مدارا کند. این مدارا تا آن جاست که به 
عزّت او گزندی نرسد. چون عزّت در چشم رستم مساوی با 
آزادی است. پس رستم به هر بهانه ای نخواهد جنگید، هرگاه 
بتواند در سایه ی گفت وگو عزّت خود را پاس بدارد بر آن پای 
می فشارد.چرا رستم با همه ی توانمندی طبیعی و اکتسابی خود 

گزینه ی گفت وگو را برمی گزیند؟
رستم نماد خرد ورزی است و جز این از او انتظار نمی رود. او 
می تواند با خدا آبروی خود را معامله کند و برای کسب رضایت 

یزدان به مصالحه و تعامل نرم افزاری با حریف تن بدهد.

بدو گفت رستم کزین گفت وگوی    چه آید مگر کاهشِ آب روی
به یزدان گرای و ز یزدان گشای     که اوی است بر نیکویی رهنمای 

)همان،3518-19(

رستم علاوه بر این ها، انتقادهای تندی به اسفندیار و افکار او دارد.
بگفت ای گزیده یلِ اسفندیار         ایا سیر ناگشته از کارزار

بترس از جهان دار یزدان پاک         خرد را مکن با دل اندر مغاک
من امروز نی بهر جنگ آمدم         پی پوزش و نام و ننگ آمدم

تو با من بدی را چه کوشی همی     دو چشم خرد را بپوشی همی
)همان،3739-42(

اسفندیار  با  مواجهه  در  رستم  شده ی  گرفته  به کار  ادبیاّت  مواد 
عبارت اند از:نصیحت1، انتقاد2، تذکّر به مقدّسات و باورها3، تهدید4، 
تفاخر5 و پرخاش6. این عناصر در اغلب مواقع به هم تنیده اند.
ادبیاّت مورد استفاده ی اسفندیار نیز عبارت اند از:تهدید7، احترام8، 

تحقیر9، تفاخر10، توجیهات نامعقول از رفتار خود11 و تمسخر12

1.توآنکنکهازشهریارانسزاستمدارآزرادیوبردستراست
بهمردیزدلدورکنخشموکینجهانرابهچشمجوانیمبین

)همان،2808-9(
2.مگوآنچههرگزنگفتهستکسزمردیمکنبادرادرقفس

)همان،2803(
3.زیزدانوازرویمنشرمدارمخوردرمنوخویشتنزینهار

)همان،3237(
4.بخندیدرستمزاسفندیاربدوگفتسیرآئیازکارزار

)همان،3159(
5و6.توبرراهمنبرستیزهمریزکهمنخودیکیمایهامدرستیز

)همان،2806(
هنربینوایننامورگوهرمکهازتخمهیسامگُنداورم

)همان،3010(
سرجادوانرابکندمزتنستودانندیدندوگوروکفن

)همان،3123(
7.چنینگفتبااویلاسفندیارکهتخمیکههرگزنرویدمکار

توفرداببینیزمردانهنرچومنتاختنراببندمکمر
تنخویشرانیزمستایهیچبهایوانشووکارفردابسیچ

)همان،3201-3(
8.تنپیلتنرابهبردرگرفتچوخشنودشدآفرینبرگرفت

کهیزدانسپاسایجهانپهلوانکهدیدمتوراشادوروشنروان
)همان،2880-81(

9و10.خروشیدچونرویرستمبدیدکهنامتوبادازجهانناپدید
فراموشکردیتوسگزیمگرکمانیلمردپرخاشخر

)همان،3733-4(
11.وقتیپشوتناسفندیاررابهتأمّلدعوتمیکنداودرپاسخمیگوید:
چنیندادپاسخورانامدارکهگرمنبپیچمسرازشهریار
بدینگیتیاندرنکوهشبودهمانپیشیزدانپژوهشبود

)همان،2954-55(
12.بخندیدوگفتاینکآراستمبدانکهگهکهازخواببرخاستم

)همان،3408(

تصحیح به چهارم( و سوم )مجلد شاهنامه ابوالقاسم، حکیم فردوسی،
ژولمول،تهران،سخن،چ1373،4•

چرارستمباهمهیتوانمندیطبیعیو
اکتسابیخودگزینهیگفتوگورابرمیگزیند؟

رستمنمادخردورزیاستوجزایناز
اوانتظارنمیرود.


